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شناخت خدا بدون وحی؟
آیا بدون توجه به وحی الهی می توان خدا را شناخت و به زندگی سعادت مندانه دست یافت؟
بدون وحی، می توان وجود خدا و برخی اوصافش را اثبات نمود؛ امّا با این اندازه از معرفت، کسی سعادت مند نمی شود. این مقدار شناخت، لازم است تا ما بدانیم که خدایی وجود دارد و او برای ما برنامة خودسازی فرستاده است. بنابراین، رسیدن به زندگی سعادت مندانه به معنی حقیقی - آن که همان زندگی سعادت مند ابدی است - ممکن نیست؛ مگر با مجموعه ای از برنامه های انسان سازی که تمام آنها را دین می گویند. بدون وحی، تا حدودی می توان برای رشد جنبة مادی زندگی انسان - که مربوط به زندگی دنیوی اوست - برنامه ریزی کرد؛ امّا برنامه جامع برای ترقی دنیا و آخرت انسان، فقط در پرتو وحی به دست می آید.
بصیرت یعنی چه؟
بصیرت یعنی و چطور می شود بصیرت را بالا برد؟
بصیرت در لغت معانی زیاد دارد؛ بینایی، دانایی، زیرکی، هوشیاری، بینش و آگاهی و در اصطلاح، صفتی است در شخص که به او توانایی شناخت راه حق از باطل را می دهد و موجب زمان شناسی، شـنـاخـت فتنه و تشخیص حق از باطل، شناخت روشن از دین، شـنـاخـت دوست و دشمن و تولی و تبری و آگاهی از ترفندها و خدعه های دشمن، می شود. راه های عملی کسب بصیرت عبارتند از:
1. شناخت حقیقت ولایت و ولی امر زمان خود.
2. داشتن فکر و اندیشه و تجزیه تحلیل مسائل.
3. دوراندیشی در امور.
4. پیروی از عالمان وارسته.
5. رعایت ایمان و تقوای الهی.
6. عبرت گرفتن از حوادث گوناگون.
7. پیمودن مسیر اهل بصیرت.
8. شناخت توطئه دشمنان و بیگانگان و روش های فتنه انگیزی آنان.
9. پرهیز از غلتیدن در جریان های افراطی.
اختلاف مراجع تقلید
چرا مراجع تقلید، با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟
نظریه پردازی مختلف در ادبیات و اصول فقه، برداشت متفاوت از آیات و روایات و اختلاف نظر در سند احادیث و شناخت راویان، به طور طبیعی، موجب تفاوت در بعضی از فتواها و نظریات می شود؛ اما این مقدار اختلاف نظر و اختلاف سلیقه، در میان صاحب نظران و متخصصان هر رشته ای طبیعی است؛ همان گونه که در میان پزشکان در تشخیص بیماری، نوع درمان و... این اختلاف ها وجود دارد. بر مکلف هم لازم است که از مجتهد اعلم پیروی کند و در این صورت، به وظیفه شرعی خود عمل نموده است؛ همان گونه که نظر پزشک متخصص و برجسته را بر نظر دیگر پزشکان ترجیح می دهیم.
می خواهم خوب باشم؛ اما...
چرا هی می خواهیم خوب باشیم؛ اما نمی شه؟
این که می خواهیم خوب باشیم؛ اما نمیشه، به خاطر این است که نمی توانیم بدی ها را رها کنیم؛ یعنی می خواهیم خوب بشویم؛ اما نمی خواهیم بدی ها را رها کنیم؛ در صورتی که برای خوب شدن، باید اول بدی ها را رها کنیم و این، همان تزکیه نفس و تخلیه است که اولین مرحله خودسازی است. تا کسی روح خود را از بدی ها تخلیه نکند، نمی تواند خود را به خوبی ها بیاراید و خوب شود. توحید هم با «لا اله» شروع می شود؛ یعنی اول باید بت پرستی را رها کرد و بعد الا الله و خداپرست و یکتاپرست شد. همچنین باید انگیزه و عزم و اراده ای قوی داشته باشیم. اگر کسی هدف داشته باشد و با اراده حرکت کند، حتماً موفق خواهد شد.

